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  مقصود فراستخواهطرح بحث توسط دكتر 
  

انديشـي، در ايـن جلسـه طـرح بحـث       ي اعضـاي هـم   كـنم و بـا اجـازه    سلام عرض مي. االله الرحمن الرحيم بسم
 .ريـز واحـدهاي فرهنـگ هسـتند    » هـا  مم«، مطابق اين نظريه. خواهم داشت» ها مم«ي  مختصري در ارتباط با نظريه

 .كنند ها قلمداد مي را متناظر با  ژن»  ها مم«، پردازان مم نظريه

ميليارد سلول مبتني بر  30بدن ما متشكل از . ها، ريزواحدهاي ارگانيسم زنده هستند كه  مي دانيم  ژنطور همان
ميليارد سلول با اطلاعات  30م ژنتيكي است كه تمام رفتارها و حالات ما مبتني بر يك نظا. اطلاعات ژنتيكي است
بـا  . ميلياردها سال تطـور اسـت   3تا  2ي فرآيند  خود نتيجهي  هنظام ژنتيكي نيز به نوب. دهند ژنتيكي آن را شكل مي
و معلـوم گشـت كـه در سـاختار      شناخته شد DNAانجام دادند، ساختار  1953در  كريكاكتشافي كه واتسون و 

 .آنجاست اند و رمزهاي وراثتي افراد هاي ژنتيكي قرار گرفتهكد،  DNAشيميايي 

، ژنوتيـپ . ژنوتيپ و فنوتيپ وجـود دارد  ي هحيط نسبت وثيقي ميان دو ،طوركلي بر اساس نظريات  ژنتيك به 
اين دو  .خصايص برآمده از اطلاعات محيط و تجربه است ،و فنوتيپ ،خصايص برآمده از اطلاعات ژنتيك است

  .ما را شكل مي دهدرفتار وشخصيت وخلقيات  شده و تلفيق با هم

و ديگـران در   )1989( 1كسـاني مثـل داوكينـز   . انـد  سازي شده ها مفهوم متناظر با ژن ها مم كه گفته شد، چنان   
از سوي داوكينـز نخسـتين بـار    ) The Selfish Gene( »ژن خودخواه«كتاب .اند پيشقدم بوده» ها مم«پردازي  مفهوم

دراين . دهند كدهاي فرهنگي هستند و فرهنگ ما را توضيح مي ها ممبرمبناي اين نظريه، . منتشر شد 1976سال در 
   .كدهاي رفتاري هستند  ها ممنظريه ادعا مي شود كه 

از مجموع مطـاوي   .به اصطلاح آنها از چه جنسي هستند اكنون اين پرسش هست كه موجوديت مم چيست و
  :)ها مم(آنها يد كه  آ قائلان به اين نظريه بر مي

  ؛موجوديت زيستي و بيولوژيك دارند .1
   ؛ما هست )Body- Mind( »ِبدنِ -ذهن«شان در نظام  جاي عبارت ديگر بدني دارند، به -موجوديت ذهن. 2
   ؛دارند تني موجوديت روان. 3
  . موجوديت اجتماعي و فرهنگي دارند. 4

وژيكي و ذهن بدني، درآميخته بـا عوامـل اجتمـاعي و فرهنگـي،     تني، بيول بنابراين تركيبي از فاكتورهاي روان
البته اين دعاوي نظري مثل ساير دعاوي، قابل نقد و قابل بحث وبررسـي بيشـتر   . دهد را شكل مي ها ممموجوديت 

  .هستند
                                                 

1  . Dawkins, Richard 



 

مم خشونت در مغـزش   ،در واقع ورزد، كسي كه خشونت مي. كنند در مغز جريان پيدا مي ها مم طبق اين آرا، 
و  هـا  ، مفهـوم 1الگوهـا . در مغزش نفوذ كرده است  كند، آن مم اش را با سيلي تربيت مي كسي كه بچه. جود داردو

شوند،تبديل به  ند، ترجمه ميگرد ذخاير الگويي ما هستند كه كپي مي ها ممشوند؛  ذخيره مي ها ممها از طريق  ايده
  .كنند شوند و خود را تكرار مي هنجار مي

ارگانيسم بـدن  . كنيم بهتر است ابتدا به ژن اشاره. كه ماهيت مم مثل ماهيت ژن اطلاعاتي استپيشتر گفته شد 
هاي دارويـن مطـرح    كند، چيزي كه به شكل جديد اول بار در تئوري در نسبت با محيط، نوعي سازگاري پيدا مي

وقتـي  . شود ها ضبط مي ومها و كروموز صورت اطلاعات، در ژن اين عمل سازگاري به .شد و بعد توسعه پيدا كرد
هـاي انفعـالي و چـه     چه سـازگاري  -هايي با محيط پيدا كنم كنم سازگاري شوم و سعي مي من با محيط درگير مي

يابنـد   شوند و انتقال مي ها و كروموزوم هاي من  با موجوديت اطلاعاتي ضبط مي اينها در ژن -هاي فعال سازگاري
  .شوند و تكثير مي

كه پيشتر گفته شد اين نظريات هنوز جاي  البته چنان .گويند پردازان مم چه مي د كه نظريهتوان فهمي اكنون مي
آنها قائل به ايـن هسـتند كـه    . صدد بيان چه چيزهايي هستندم كه آنها دربحث زيادي دارد ولي حداقل بايد بفهمي

 فرهنـگ نيـز   ژن گفته شد، و محيط ،انيزمارگ ي هطوركه دربار همان. مثل ماهيت ژن، اطلاعاتي است موقعيت مم،
د ياب د و انتقال ميشو ضبط مي ها ممدر  صورت اطلاعات، بهاش  و نتيجه كند در نسبت با محيط، سازگاري پيدا مي

  .دشو و تكثير مي
مناسـبات   مـثلاً (هـا ومناسـبات مختلـف     محـيط  هريك از. ها ومناسبات با هم تفاوت دارد فرهنگ انواع محيط 

 و اي، محـيط سـرزميني كـه پـر حادثـه      ي، مناسبات اقتصاد دانش، مناسبات جهان چند رسانهشكار، مناسبات قبيلگ
.   كنند فرهنگ خاصي را اقتضا مي ...)با ثبات بوده  و نسبتاً ثبات بوده، ومحيط سرزميني كه كم حادثه و بي ناامن و

مثـل   مم، در واقع اينجا هـم  ي ظريهزعم قائلان به ن به .گيرد فرهنگ در هر يك از آنها به اشكال متفاوت شكل مي
 و 2يابنـد و كپـي   شـوند، انتقـال مـي    ضبط مـي  ها ممداستان ژن، از طريق سازگاري فرهنگ با محيط، اطلاعاتي در 

  .شوند تكثير مي
ي مـم   نظريـه . شـود  ثبـت و ذخيـره مـي    ها ممدر  ،هر فرهنگ حاوي كدهاي اطلاعاتي است كه بنا برنظريه مم 
اگـر در فرهنگـي خشـونت    . شـود  كه چگونه كدهاي اطلاعاتي فرهنگ، ايجاد و فعال مي كوشد توضيح بدهد مي

 هـا، الگوهـاو طـرز    نگـرش . ورزي اسـت  ش اين است كه حاوي كـدها و اطلاعـات خشـونت   ا توضيح وجود دارد،

                                                 
1  . Pattern 
2  . Replicate 



 

مـورد ايـن   ي مـا در   متأسفانه در جامعه. شود ي مم بيان مي كدهاي اطلاعاتي هستند كه در نظريه، ها و نگاه تفكرها
  . مداقهّ نشده و منابع بسيار محدودي در مورد آن وجود دارد ها خوب كار و نظريه

واحـدهاي اطلاعـاتي    ها مم. شود بيان ميفرآيند تكوين فرهنگ، تطور فرهنگ و انتقال فرهنگ  ها مماز طريق 
صـورت   ين ذهنيت جمعي بها. يابند در ذهنيت جمعي جريان مي ها، كنشي هستند كه از طريق تعامل اجتماعي و هم

هـاي   حال اين سؤال هست كه شيوه .دهند اي از انديشيدن را شكل مي هاي دروني شده شوند و شيوه كپي مي ها مم
 بـاور و  ايـم؟  اي از انديشيدن را دروني كـرده  انديشيم و چه شيوه ي انديشيدن ما چيست؟ ما چگونه مي دروني شده
اين كه  ي دربارهچيست؟  شود حل كرد، ين كه مسائل زندگي را چگونه ميا  ي هتصور  دروني ما دربار ادراك و

شود حل كـرد و   اين كه مشكلات اجتماعي را چگونه مي ي هشود تربيت كرد چيست ؟ دربار فرزند را چگونه مي
   اختلافات را چطور بايد فيصله داد، چيست؟

ي حـل كـردن    ي نحـوه  د دارد؛ مـثلاً دربـاره  گونـه مـوار   در ايـن اي از انديشـه   ي دروني شده هر فرهنگي، شيوه
وگـو   هاي منفي يا حذف و غارت حل باشد يا با گفت زني و كدگذاري ؛ آيا با مشاجرات تند و برچسب اختلافات

 .همين كـدهاي اطلاعـاتي هسـتند    ها مم. كند و اقناع و مجاب شدن و صبوري؟ اين را كدهاي اطلاعاتي تعيين مي
اي است كه بـراي   اگر قاعده. حاوي هنجارها و قواعد هستند رشي و رفتاري ما هستند ودر واقع الگوهاي نگ ها مم

. كنـد  تكوين و يا تغييـر پيـدا مـي     حل زندگي معيشتي بايد دروغ گفت، اين هنجار دروني شده از طريق نوعي مم
خواهـد توضـيح    مـي  هـا  مـم ي  نظريـه . ماهيت اطلاعاتي دارند و فرهنگ حاوي اين كدهاي اطلاعاتي اسـت  ،ها مم

شود و انتقال پيدا  بدهد كه چگونه فرهنگ حاوي كدهاي اطلاعاتي است واينها چگونه كپي  و تكرار و تكثير مي
  . شود يابد و دگرگون مي كند يا تغيير مي مي

  :گيرد كپي اطلاعات به صور مختلف صورت مي
 تجربه  .1

 فرض پايه  .2

 ايده .3

 دانش ضمني   .4

 يادگيري جديد .5

 ....و .6

ي زيستن در يك سـرزمين، احيانـاً بـه ايـن      فرض كنيد كه تجربه. از كپي اطلاعات، تجربه است  يك صورت 
خود در واقع نوعي  اطلاعات اسـت و كـد اطلاعـاتي    ، ي ناپايداري تجربه. رسد كه شرايط ناپايدار است نتيجه مي



 

قع حـاوي يـك مـم اسـت     وقتي فرهنگي، حاوي كد اطلاعاتي ناپايداري است، در وا. شود خاصي از آن ناشي مي
گويد زندگي ناپايدار است، شرايط ناپايدار است؛ پس بايد يك جـوري از فرصـت اسـتفاده كـرد،      كه آن مم مي
گويد كه گلـيم خـودت را از آب بيـرون بكـش، چـون       شود؛ مي طلبي منفي و خودمداري تلقين مي نوعي فرصت

كـه شـرايط اجتمـاعي و سياسـي      ايـن . د؛ و الي آخـر شرايط ناپايدار است، جهان بر آب نهاده است و زندگي بر با
. اش از طريق تجربه اسـت  در واقع يك كد اطلاعاتي است كه كپي ناپايدار است و به فردا اطميناني وجود ندارد،
هـا بـه    شـان، معلـم   دهند؛ مادرها و پدرها به فرزنـدان  كنند و انتقال مي مردم از طريق تجربه اين را كپي و تكرار مي

  .دهند ها به مردم، ومردم به همديگر اين كد را انتقال مي شان، نخبه موزانآ  دانش
 ي همـثلاً تكثيـر گـزار   . ستها ممگيرد، دومين نوع كپي شدن   اي كه در ما شكل مي هاي پايه ها و فرض گزاره 

 در مـا يـك  . گيـرد  نوعي كپي شدن است كه به صورت يك فرض پايه شكل مـي » ديگري غيرقابل اعتماد است«
هاي فرهنگ با محيط،  اين فرض از طريق سازگاري. قابل اعتماد استكه ديگري غير كند اي رسوخ مي فرض پايه
شـود و   شود و ضبط و ذخيره و كپي و تكـرار مـي   خيزد و به يك كد اطلاعاتي تبديل مي بر ميشرايط و حوادث، 
 نه جمعي، د است، پس بايد فردي كار كرد وبراساس آن، ديگري غيرقابل اعتما و ،شود يابد و تكثير مي انتقال مي

  . گيرد بدين ترتيب اخلاق اجتماعي خاصي شكل مي چنين كرد و چنان كرد و و بايد پنهانكاري در پيش گرفت،
كـه   آيـد  وجود مي به گمثلاً نوعي دانش پنهان در يك فرهن. نوع سوم كپي شدن است انباشت دانش ضمني،

حامل نوعي دانش ضمني  در اين صورت ما .يابد انباشت مي شود و ين تكثير ميديگران تملق را دوست دارند، و ا
آيـد   اگر دانش ضمني داشتيم كـه ديگـران از تملـق بدشـان مـي     ؛ آيد شان مي شويم كه ديگران از تملق خوش مي

فقط  آيد، و شان مي كنيد بسياراني خوش ولي يك دانش ضمني پنهاني داريم كه وقتي تملق مي. كرديم تملق نمي
دانش ضـمني   .شود امروزه دانش ضمني بسيار مهم تلقي مي. كنيم آيد، در نتيجه تملق مي شان مي ها چِندش بعضي

زند، يك دانش ضـمني دارد، رشـته كشـاورزي نخوانـده ولـي واجـد        كشاورزي كه بيل مي. دررفتار ما نفوذ دارد
اري كند، چگونه بيل بزند و از كارش نتيجه داند چگونه آبي يك دانش پنهان دارد كه مي. يك دانش ضمني است

عنـوان   آيـد، تملـق بـه    شـان مـي   ضمني داشته باشيم كه ديگران از تملق خوش  همين طور اگر ما يك دانش. بگيرد
  .شود شود و تبديل به هنجار و قاعده مي يك قالب رفتاري، كپي، تكرار و تكثير مي

يادگيري نـوعي ماهيـت ممتيـك دارد؛    . كردن مم هاستهاي جديد از مهمترين صور كپي  سرانجام يادگيري
اند بيايند و در جامعه مشاركت كنند؛ ديگر  هاي اين جامعه ياد گرفته نمونه اي از يادگيري جديد اين است كه زن

اين يـادگيري هـم بـاز ماهيـت     . شان بگذارند و بپرسند كه چه كسي پشت در است لازم نيست كه سنگ در دهان
تمام حقوق بشـريت   گيرد كه جنس مؤنث هم موجودي مستقل مانند جنس مذكر است، ياد ميممتيك دارد؛ زن 



 

 هـا و  كـه ارزش  حقـوق زنـان و رفتارهـاي ناشـي از آن      توجـه بـه  . مشاركت بكند تواند در جامعه را داراست و مي
ين  ايـن  همچن ـ. ماهيـت ممتيـك دارد   هنجارهاي متفاوتي با فرهنگ مذكر دارد، نوعي يـادگيري جديـد اسـت و   

 ،ي مم هدهد كه نظري اين نشان مي .شهروند بدانند، ماهيت ممتيك دارد يادگيري كه  مردم خود را رعيت ندانند و
تـوان از   بلكه مـي  گرا نيست،  اي ساخت حداقل اين است كه نظريه به رغم هر انتقادي هم كه از آن مي شود كرد،

هـاي تكثيـر    صـورت  ي ههـاي جديـد را از جمل ـ   يرا يادگيريز .پويش در فرهنگ را توضيح داد و تغيير طريق آن،
نكته مهم اين است كـه در هـر كپـي،    . پويايي بشوند دگرگوني و تواند منشأ تحول و اينها مي كند و تلقي مي ها مم

شود؛ يعني حتي  وقتي من اطلاعات را بر اثر تعاملات محيطي از  تركيب متفاوت و متمايزي از اطلاعات توليد مي
هاي خـانوادگي در ميـان    ها با وجود شباهت كنم، در نتيجه آن داده گيرم، آن را جور ديگري كپي مي ان ميديگر

  .انجامد تحول مي اطلاعات، توسط من  به صورت متفاوتي  نسخه برداري وكپي مي شود واين به تنوع و
از طريـق چـه    هـا  مـم د؟ اين حاملان كدهاي اطلاعاتي چه كساني هستن آيد كه در اينجا اين پرسش به ميان مي

 : بدين قرار هستند ها ممنمونه اي از حاملان  شوند؟ جا مي حاملاني جا به

  ...، و هارسانهو  نخبگان، معلّمان، همĤلان، پدر و مادر، كنشگران، مردم

كنـد   اشاره مـي ، به فرايندي »ها از ره پنهان صلاح و كينه/ ها ها تا سينه رود از سينه مي« گويد؛ وقتي مولوي  مي 
خـوانيم و دوبـاره بـه     انداز تازه مي را با آن چشم ها ممي  نظريه وقتي. نيز از آن بحث شده است ها ممكه در نظريه 
هـا بـه    از سـينه  ها مم. جديد است هاي بينيم كه قابل مقايسه با مفهوم پردازي گرديم، در او چيزهايي مي مولانا برمي

گري  كنش. گران حاملان مم هستند مردم و كنش. هاي انساني هستند ، واسطهها ممشود؛ حاملان  ها، منتقل مي سينه
پدرها و مادرها از نخستين . ي جديد استها ممكشد، حامل مم و نيز مروج  كه براي تغيير فرهنگ رنج معنادار مي

هاي رفتـاري و   زششدن ار شدن و دروني اجتماعي به فرزندان هستند و موجبات ها ممانتقال دهندگان اطلاعات و 
هـا،   شـاگردي  هـا، هـم   اي همĤلان، بچه مدرسـه  افزون بر پدر و مادر، معلمان،. آورند را فراهم ميها در آنها  نگرش

  .دارند ها ممها، قوم و خويش، همقطاران وهمكاران، نقش مهمي در انتقال  هاي محله، همسايه ها، بچه كلاسي هم
بـر ديـن حكمرانـان     غالبـاً  مـردم .  حاملان كـدهاي اطلاعـاتي هسـتند    نيز، -ويژه نخبگان سياسي و به -نخبگان

كسـي   وقتي بـه . ها تأثير فراواني بر جامعه دارند نخبه 1.شان هستند تر از پدران شان خيلي شبيه خويشند و به پادشاهان
رفتارهـا   شـويد و برخـي   ايـد، نزديـك مـي    كه از نماي دور و از طريـق انتشـارات و گفتارهـايش بـا او آشـنا بـوده      

هايتـان ذوب   بينيـد تمـام ارزش   اش مـي  مغاير بـا دعـاوي وگفتارهـاي اظهارشـده     ومناسبات واقعي او را از نزديك
ساختند؛ اگـر ايشـان     ، ايشان ميهاي وجودي مبدل ساخت ا را به ارزشه شد اين ارزش گوييد اگر مي شود؛ مي مي
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اينجاسـت كـه مـم     .ها عملي نيسـت  ازد، پس اين ارزشعملي بس ادعاهايش را نتوانسته همه مدعيات، با وجود اين
مناسـبات  و معاملات  و بازار هاست نه در كوچه و نوشته ها جايشان در گفتارها و گيرد كه ارزش خاصي شكل مي

ها نيـز نقـش غيرقابـل انكـاري در فراينـدهاي       سرانجام رسانه. ها تأثير دارد رفتار يك نخبه، خيلي روي بچه. واقعي
  . ه دارند كه براي رعايت اختصار اين طرح بحث،توضيح  بيشتر داده نمي شودممتيك جامع
  :نيز متنوع است ها ممجايي  هاي جابه صورت

 ...، و يادگيري، پراكسيس، خاطره، تجربه، تقليد، تأثير و تأثرّ وارتباطات

ايـن  . رويـم  بانـك مـي  كنـيم،   شويم، معامله مي سوار تاكسي مي .، ارتباطات استها مميكي از صور جابجايي  
البته در اينجا منظور  .تقليد  دومين صورت جابجايي است. ارتباطات، اين تأثير و تأثرها همه ماهيت ممتيك دارند

تقليد  ،منظور .ي ما رواج زياد داشته است شكل منفي تقليد كوركورانه و سرسپردگي نيست كه در جامعه ما لزوماً
 تقليـد و . كننـد  سـازي مـي   نوعي مشـابه  بينند، ها از رفتارهايي كه مي هرحال انسان به. معناي عام روانشناختي است به

ايجـاد ارزش افـزوده تـوأم     خلاقيـت و  با عنصري از نقد و و مثبتي داشته باشد اقتباس ممكن است شكل سازنده و
اي دو صد لعنـت  «ولي اگر تقليد به صورت منفي باشد بايد گفت كه . فرهنگ بشود ي هتوسع منشأ تنوع و باشد و

  » ...بر اين تقليد باد
چنـين كـن، چنـان    : گويـد  ي زيستن در اين سرزمين به مـا مـي   تجربه صورت ديگري از جابجايي است؛ تجربه

حقـوق   مـثلاً (دهد؛ اگر ايـن كـار را بكنـي     نكن؛ اين خوب است، آن بد است؛ اين كارآمد  است، آن نتيجه نمي
از  چراغ قرمز عبور بكنـي وسـر مـردم كـلاه      مثلاً( گر آن  كار را بكنيحماقت است، ا )رعايت بكني عمومي را 
  ...وزرنگي است؛  )بگذاري

در اينجـا از منظـر نظريـه مـم      ايم؛ هاي ديگر صحبت كرده از منظر نظريه اين مباحث، ي هدر جلسات قبلي دربا
دهـد؛   ا را و ترافيك ما را شكل ميم  هاي ممتيك  رانندگي پايه هاي زيستن در اين سرزمين، تجربه .كنيم بحث مي

كشـي و چـراغ قرمـز و مسـير را در نظـر       كنيـد، خـط   تر بروند، رعايـت مـي   دهيد كه ديگران راحت اجازه مي شما
ولي هنوز نتوانسته ايد به مقصد برسيد، و تازه، چند نفر هـم نگـاه    بينيد كه خيلي طول كشيده، گيريد؛ و بعد مي مي

آمد  رفت و زيستن در اين سرزمين و ي تجربه ،و تدريجاً خوريد پس شكست مي. اند هعاقل اندر سفيه به شما كرد
صـورت ديگـر    .سـت ها مـم شـكلي از جابجـايي    ايـن،  .بـرو  كند كه زرنگي بكن و ها به شما القا مي در اين خيابان

تن در ايـن  خـاطرات زيس ـ . »بگـويم كيسـتي  تـا   ات چيست، بگو خاطرات« :اند هاست؛ گفته ، خاطرهها ممجابجايي 
كـه   چنـان  مكن در ايـن چمـنم سـرزنش بـه خـودرويي،     «طوري باشد؛  مان بايد اين گويد خلقيات سرزمين به ما مي



 

علـل   نتيجـه معمـولاً   در اي دركـار اسـت و   كنـد كـه دسيسـه    خاطرات به ما القـا مـي  » ...رويم دهند مي پرورشم مي
  .آييم وني شكست بر ميكنيم وكمتر درصدد رفع عوامل در شكست خويش را فرافكني مي

الگوهـا و  . توانـد وضـع را تغييـر بدهـد     ها مـي  بخش و كنش انسان عمل رهايي. صورت ديگر، پراكسيس است
هـاي جديـد اسـت كـه      با الگوهاي رفتاري تـازه و خـرده فرهنـگ   . كنند هاي انديشيدن با پراكسيس تغيير مي شيوه

اي  هـاي تـازه   هاي جديدي صـورت مـي پـذيرد؛ نسـخه     پيدهند، ودر نتيجه ك اي ترويج مي ي تازهها ممكنشگران 
، يـادگيري اسـت؛ يـادگيري بـراي     هـا  مـم صورت ديگر انتقال . گيرد اي شكل مي هاي تازه تجربه آيد، وجود مي به

طـور   تواننـد يـاد بگيرنـد جـور ديگـري ببيننـد،       مردم مي. خاصو با خلقيات  هاي ديگر زيستن متفاوت و با ارزش
هيچ وقت مردم كشورهاي اسكانديناوي از اول اين . همه جاي دنيا با  تغيير پيش رفته است ؛كنندديگري زندگي 

نظريه  كه پيشتر نيز گفته شد، بدين ترتيب چنان .ژن غربي و ژن اروپايي، موضوعيت علمي ندارد. اند جوري نبوده
 هـا و  توضـيح پـويش  ي  هعهـد توانـد در حـدي از    مـي  رغم هر نارسايي هم كه در آن وجـود داشـته باشـد،    ها به مم

  .برآيدتحول در خلقيات اجتماعي  هاي فرهنگي و كنش
  :تواند به دو صورت روي بدهد فرايندهاي ممتيك در فرهنگ مي 

 سازگاري تدريجي  صورت انتخاب طبيعي و به .1

 جهشي صورت  ويروسي و به .2

كـاري   تـوان بـه پنهـان    ميشود؛ مثلاً  شكل تدريجي آن است كه فرهنگ به تدريج حاوي اطلاعات خاصي مي
كاري كنند به حـدي كـه حتـي در     شوند كه پنهان مردم در اين سرزمين به تدريج با محيط سازگار مي. اشاره كرد

بـدين   1.آيـين خـود را پنهـان بـدار     محـل رفـتن و   طـلا و  گويند، كند ومثلا مي نفوذ مي امثال و حكم آنها نيز اين،
امـا حالـت ديگـري از فراينـدهاي      .يابـد  تـدريجي تكـوين مـي    طبيعـي و صورت انتخـاب   مم پنهانكاري به ترتيب،

، 57از گسترش ريا و مقدس نمايي بعد از انقلاب اسلامي بهمن . ممتيك فرهنگ، حالت ويروسي و جهشي است
 انصافاً تمسك به رفتارهاي مذهبي و ريا و مقدس نمايي بعد از انقلاب بيشتر شـده . عنوان مثال، ياد كرد توان به مي

. ي مردم هايي درخور ملاحظه  از مردم است و نه همه البته منظور، گروه. اين نوعي تكثير جهشي بوده است. است
 اين وجود ندارد؛» مردم«چون  ،كنيم در معرض نوعي مسامحه در گفتار هستيم اصلاً وقتي كه از مردم صحبت مي

. مردم نه پفيوز هسـتند و نـه قهرمـان   . اعتباري است مردم يك چيز ؛ند كه وجود دارندا ها و اجتماعات افراد، گروه
هـاي مشـابه در ميـان آحـاد     از رفتار ها با رفتارهاي مختلف هستند؛ ولي گـاهي شـواهدي    انواع و اقسام آدم ،مردم

براي مثال . ندا چنان گوييم، مردم چنين و گيريم و با يك مقدار تسامح مي وقشرهاي مختلف مي بينيم و فاكتور مي
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 تلاش كردند خود را تطبيق دهنـد؛ در  مردم ايران در شرايط و ساختارهايي كه بعد از انقلاب شكل گرفت،بيشتر 
ولـي آيـا   . نمايي و تظاهر، يك حالت جهشي پيـداكرد  اين ويروس مقدس. هاي تظاهر پراكنده شد ويروس نتيجه،

ه هايي به معناي ذات باورانه فاقد مبنـاي  آيد كه چنين گزار هاي رياكاري هستند؟ به نظر مي آدم ،واقعاً مردم ايران
. كند بينيد كه يك رفتار به شكل ويروسي وجهشي، تكثير پيدا مي اي مي ، در يك دورهدر عين حال .منطقي باشند

در  اين وضع، علت دارد؛ براي مثال چون دولت، ديني شده و انواع و اقسام شرايط دست به دست هم داده  است،
رفتارهـاي   رياكـاري و  ين سرزمين وتحت فشار اين شرايط مبـتلا بـه ويـروس مقـدس نمـايي و     ها در ا نتيجه انسان

  . شوند، بدون اينكه خودشان ذاتاً چنين باشند ، يك جوري قرباني شرايط ميشوند چندگانه  مي
 يادگيري و تكرار خود به خودي نيستند؛ در آنها عنصر كنش  و ،ها ممدر هر صورت تمام سخن اين است كه 

ايم  تطور ژنتيكي پيدا كرده ما آنقدر .اند ها نيز تكرار خود به خودي نبوده طوركه حتي ژن همان. وجود دارد تحول
اگر تطـور ژنتيكـي پيـدا    ! ها بوديم كرديم به تعبيري، الآن بالاي درخت اگر تطور ژنتيكي پيدا نمي ايم، تا آدم شده

هاي زيست شناختيِ تكامل آمده است،  مان است كه در  تئوريتعبير  علمي اين ه .شديم كرديم، ما آدم  نمي نمي
قـرآن آمـده    در. نوعي گزينش برتر آورده اسـت  ي هآدم را از بحبوح ،شود كه خلقت الهي تعبير ديني هم اين مي

 .تطور است و سربه سـر تكـرار خطـي نيس ـ    نيز همين ها ممفرايند تكوين وتحول . 1»إِنَّ االلهَ اصطَفَى آدم«است كه  
در آن  تحـول پـذير اسـت و    اخلاقيـات اجتمـاعي،   روحيـات و  مم خلقيـات و  از جمله در بحث ما، مم فرهنگ و
  .دگرگوني وجود دارد ها تازه و يادگيري پويش و امكان كنش و
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  اعتمادي در ايران اعتماد و بي
  هاي ايرانيان ها و نگرش با تأملي در پيمايش ارزش

  سخنران مدعو، كييخانهادي دكتر هاي  ديدگاه

است براي اينكه استادان و دوستان عزيـز   ي براي منحضور من در اين جلسه بيشتر توفيق. بسم االله الرحمن الرحيم
اجازه بدهيـد وضـعيت خـودم را بـا      ...داشته باشمحرفي براي گفتن  اميدوارم وگو كنم؛ را ملاقات و با آنان گفت

در ايـن  ايشـان گفتنـد    .شـروع كـنم   بيـان كردنـد،  شناسي  جامعه انجمن درجناب آقاي تكميل همايون تمثيلي كه 
 .چـرا  مگفـت  .گفتند كـه خيلـي بـد    .چطور است تان استاد حال ،پرسيدم يحسين صديقاواخر از مرحوم دكتر غلام

  ...نه علم گذاشت بفهميم سياست چيست و نه سياست گذاشت كه بفهميم علم چيست ند،گفت
شـود و نـه حـرف     شـان سياسـت مـي    با هم قاطي كنند احتمالاً نه سياسـت  را عرصهكساني كه مجبورند اين دو 

كـرد كـه اصـحاب سياسـت و     طرح شايد بد نباشد كه بشود بحثي را  ،ولي از يك نظر ديگر. شان هم علمي علمي
بين سياست و انديشه و علم  ،وسط ي خاطر اينكه كساني كه در اين حلقه به .اصحاب علم و انديشه به آن بپردازند

نظـران بـه آن    تا اسـتادان و صـاحب   نمايند آن مسائل را مطرحبايد  ، وكنند چرخند مسائلي را لمس و حس مي مي
بحثـي كـه    -ما از جواني دنبال كردهي ايراني  روحيه در مورد را مهندس بازرگانمن چون بحث مرحوم  .بپردازند
 چقـدر بـر   ،نظـر ايشـان  ايـن  م كـه  ا ا پي گرفتـه ر ديدگاهطبيعتاً در مراحل مختلف اين  -روي ما تأثير داشت خيلي
از  .هاي ميداني دنبال كرد هاي ميداني و تجربه شود آن را با يافته هاي نظري و تجربي متكي است و چقدر مي يافته

هـايي كـه بـا آن مواجـه هسـتيم، داراي ابعـاد        پـذيري  ها و آسيب وخوي ايرانيان و آسيب كه موضوع خلقآنجايي 
اعتمادي ما ايرانيـان نسـبت    بي پردازم؛ بحث ام و به آن مي انتخاب كردهرا آن   يك موضوعفقط من فراوان است، 

اعتمـاد در   .غيرخود اجتماعي باشـد است خود سياسي باشد يا ممكن يك غيرممكن است آن ديگري  ؛به ديگري
بـود اسـت يـا رو بـه عـدم      طي كرده رو به به ي ما اعتمادي در جامعه بيآيا روالي كه  ؟ن در چه وضعيتي استرااي

 مـورد بحـث   »سرمايه اجتمـاعي «عنوان  باتري  ذيل موضوع بزرگ »اعتماد«ي موضوع ختشنا جامعه از منظر ؟بهبود
در دو سـه سـال اخيـر بحـث سـرمايه       .ببينيم بر سرمايه اجتماعي مـا چيـزي افـزوده شـده يـا نـه      بايد  .گيرد قرار مي

هـاي   در سال ...)مثل آقاي دكتر زماني، دكتر موسوي و(كساني  ستارزيابي شده اتحقيقات ميداني  دراجتماعي 
ست يـا  اسرمايه اجتماعي در ايران رو به زوال  بايد بررسي كرد كه آيا .ندا هاين مسئله پرداخت اخير در سطح ملي به

ن فقـط بـه آ   ؛سـت اخودش بحث مسـتقلي   ، چونگذرم مي اين موضوعفعلاً از  من .رو به گستردگي و عمق بيشتر
   .مپرداز تأكيد دارد، مياعتماد  ي بر مقولهبخش از سرمايه اجتماعي كه 



 

 -اي ديگـر  در برابـر عـده   يـا  -كنيم كه بتـوانيم بفهمـيم رفتـار او در برابـر مـا      اعتماد پيدا ميبه ديگري ما وقتي 
امـا در   ،يـد آ وجود مي از طريق آشنايي نزديك به ، اعتمادطبيعي است كه در جوامع كوچك .چگونه خواهد بود

 .كنـد  تر از يك اعتماد غير شخصي بايد صحبت كنيم كه بـه شـكل غيرمسـتقيم ضـرورت پيـدا مـي       جوامع بزرگ
و ذيـل اعتمـاد اجتمـاعي، اعتمـاد      ،آيـد  وجود مـي  اعتماد اجتماعي هم بهاعتماد شخصي، در كنار  ،عبارت ديگر به

 ،سودمندتر اسـت ها  براي جامعهگويند كه  فته هم مياعتماد تعميم يا اعتماد رااين نوع دوم  .گيرد شكل مي سياسي
بـه ايـن    .به چهره و فردي شـكل بگيـرد    هاي چهره براساس آشنايي تواند اعتماد نمي ،هاي جديد جامعهدر كه چرا 

ي مدني متأثر از گسترش  معمولاً در جامعه -اعتماد ، موضوعبه تبع آن و -سرمايه اجتماعي بحثترتيب است كه 
هـاي معطـوف بـه اجتمـاع و قـانون مـداري و كـاهش         گيري با جهت -رشد شهرونديكه باعث  ستادموكراسي 

  . شود مي -وگو گفت و افزايشها  فاصله
من  ؛ندا هها يا متغيرهاي كمي تبديل كرد به شاخصدر ايران نيز م وجه اجتماعي و هم وجه سياسي اعتماد را ه

 ،اعتمـاد متقابـل ميـان مـردم و حكومـت      در برابـر  .اشـاره كـنم   از نتـايج آن   كنم در اين فرصت به بعضي سعي مي
شهروندان به  و سازمان و فرد ،يا جامعه به حكومت دارد ،اعتمادي كه حكومت به مردم دارد بي. ستااعتمادي  بي

ما حتي بايـد از  به نظر من  .ما وجود دارددر شئون مختلف اجتماعي و سياسي متأسفانه  -وضع اين. دارند يكديگر
تقسيم كار در آن اي است كه  ي جديد جامعه جامعه .ي مدرن است جه اخلاقي صحبت كنيم كه خواست جامعهو

ي اخلاقي باشـد محـيط اجتمـاعي هـم      اگر جامعه، جامعه .استي اخلاقيات در جامعه  ، و اعتماد زاييدهانجام شده
دهد و امكـان همكـاري و مـودت را     ميها را تخفيف  چون قواعد اخلاقي تضادها و تنش ،شود مملو از اعتماد مي

 .آورد وجـود مـي   شـود بـه   آن چيزهايي كه به تقسيم كار منجر مـي  ي همه و آموزش، نظم ،در تعيين وظايف افراد
ايمـان   معادل را اعتماد ،شناسان جامعه از بعضي .بالاست هم ي انسجام بالا باشد اعتماد اگر در جامعه ،عبارت ديگر به

 اي سـت، جامعـه  اي مبادله  جامعه ،ي مدرن بالاخره جامعه .كنند اينها را وارد بحث مبادله مي ي همه و گيرند هم مي
  .ستاست نيازمند به اعتماد ابر مبادله  مبتنياجتماعي كه  ي آن رابطه .كه در آن بده و بستان وجود دارد است

ولـي در   ايـم  رفتـه  اد به سـمت مبادلـه  اقتصي  حوزهما در  ،گويند ي ما مي اعتماد در جامعه ارزيابي ها در بعضي
 رام ـمـذاكره   ،)سياسـت (عرصـه  در يـك   .و در نتيجه يك ناهمخواني وجود دارد ايم رو نياوردهسياست به مبادله 

اينهـا بـا    ؛گـردد  توصـيف مـي  خيلي خوبي مبادله امر  )اقتصاد(اي ديگر  عرصه درشود ولي  ميارزيابي خيلي بدي 
   .خورند همديگر نمي
 .داننـد  با همـديگر متفـاوت مـي    اعتماد را در جوامع پيشامدرن و مدرني  مقوله ني چون ماكس وبر،انديشمندا

در  اعتمـاد  در حالي كـه ست اهاي فرهمندانه  ها و رسوم كهن و ويژگي براساس سنت در جوامع پيشامدرن اعتماد



 

 يـا  ممكـن اسـت عـاطفي     در نتيجـه كـنش اعتمـاد   . گيـرد  شكل ميبراساس قانون و مقررات عقلاني  جوامع مدرن
 بايـد اي مثـل مـا    خصوص در جامعـه  بگويم كه حالا به سخناز نوع ديگري از اعتماد خواهم  ميمن  .عقلاني باشد

 شناسـي  ي جامعـه  در حوزه ماسهابركساني مثل  .مطرح كرد -گرفتارش هستيم كه -اعتمادي بيي  زاويهاز آن را 
 ،بـه نظـر آنهـا    .كننـد  يت مطـرح مـي  عمشـرو و بحران كسري  يل بحثو آن را ذپردازند  مياعتمادي  يسياست ب  به

 اي شـود كـه   ، عرصـه ي همگـاني  گسـتره  وي عمـومي   گيـرد كـه حـوزه    ي مدرن شكل مـي  در جامعه اعتماد وقتي 
ي عمـومي   و عرصـه هـاي فـردي    هنجارهاي قـانوني، آزادي   حقوق مدني، اگر .شكل بگيرد در آن ي آزاد انديشه

يا  .دگير مي، شكل اعتمادي كسري مشروعيت و بي و نوعيكند  ميصوري پيدا ، شكل اسيدموكر ،محدود شوند
سـت كـه   وابسـته شـود در اينجا  نهـاد جامعـه بـه دولـت      و وابستگي مردم و جامعه به دولت پردامنه شـود وقتي كه 

ايـن عرصـه   شـود و هـر چـه     تر شود اعتماد بيشـتر مـي   ي عمومي گسترده هر چه حوزه .گيرد اعتمادي شكل مي بي
 يكـه حتـي بـه اعضـا     وجـود دارد اعتمـاد در آن حـد    مدرن، در جوامع .شود اعتماد هم كمتر مي، شود محدودتر

 آيـد؛  مـي اعتماد هم پايين  و عقلانيت حاكم نيست،ولي وقتي كه پيشرفت  ؛احزاب مخالف هم اعتماد وجود دارد
  .هستندهم  بهمفاهيم مرتبط و امثال اينها  نهادهاي دموكراتيك مدارا، ،سطح رضايت از زندگي ،يعني اعتماد
تواننـد   هـا مـي   رسـانه  اسـت؛ مطـرح  نيـز ايـن مسـئله     -هاست ي رسانه مقولهكه بيشتر  -ي تخصص من در حوزه

ي مـا كـه در حـال     اي مثـل جامعـه   در جامعـه بـه خصـوص    ،موجب كاهش اعتماد نسبت به نخبگان سياسي بشوند
ي  ي سياسـي و جامعـه   اي نسـبت بـه جامعـه    فضاي رسـانه  دانم؛ ميمتفاوت من سه فضا را با همديگر  .توصعه است

كه اين  نماييم تصور ميكنيم و گاه  مييعني ما در سه فضاي متفاوت سير  .سياسي نسبت به فرهنگ عمومي جامعه
مـثلاً در نظـر بگيريـد كـه فضـاي امـروز انتخابـات در فضـاي          .گونـه نيسـت   در حالي كه اين ،يكي استفضا، سه 
   .ندسه فضاي متفاوت هست، جامعهيا فضاي امروز انتخابات در اي با فضاي امروز انتخابات در فضاي سياسي  سانهر

تمـاد در  گيـري كـنم كـه اع    خواستم نتيجه فقط مي -كه آقاي دكتر فراستخواه به آن پرداختند -ها مم بحثدر 
   ؟در ايران چگونه است )اعتماد(اين مسئله  اما. است اي متفاوت ي پيشامدرن مقوله جامعه

 .كند ميارزيابي قابل نيز هاي نظري ما را  كه بحث شده استانجام پژوهشي در اين خصوص كار چنددر ايران 
در قالب يك طرح ملـي توسـط مرحـوم دكتـر اسـدي و آقـاي دكتـر         1353يكي از آنها كاري است كه در سال 

آن كـار،   .نگرش ايرانيان را تعريـف كنـد و بسـنجد    ي وضعيتيمتغيرها با كوشيد ؛ اين طرحمحسني انجام گرفت
قـانون   162ي  مـاده طبـق   .انجام گرفت در دولت آقاي خاتمي ي كهبراي كار كمي و ميداني بعد شدسنگ بنايي 

 رزيـابي اكشـور  اقتصـادي  وضعيت  ،هايي شاخصگونه كه با  همان شده بودارشاد ملزم  وزارت ،برنامه سوم توسعه
يرهايي را تعريف غمتو  معيارها وزارت ارشاد مكلف شد .سنجيده شود هاي ايرانيان هم گرشها و ن ، ارزششود مي

مـوج از ايـن   دو  قـانون، حاصـل ايـن    .دهدنشان ارزيابي نمايد و يران ارا در  ها نگرش تغييرات، هر دو سال وكند 
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ي ديني، باورهـاي سياسـي،   مفاهيمي مثل باورها .انجام گرفت )استان آن زمان 28(كه در سطح كشور بود تحقيق 
احساس عدالت و امنيـت،  ، هاي اجتماعي، هنجاري اجتماعي، احساس آسايش و احترام ارزش ،ترجيحات سياسي

 ،طـرح ايـن  عنـوان  . در جامعه مورد مطالعه قـرار گرفتنـد  ... واي  هاي رسانه دوستي و همبستگي اجتماعي، گرايش
 ،موج سوم با تغييـر دولـت   ي و نتيجهمنتشر شد انجام اش  دو موج بود كه »هاي ايرانيان ها و نگرش ارزش پيمايش«

و اي مثل سن، جنسيت، تحصيلات، وضـع فعاليـت، تأهـل، قوميـت      غيرهاي زمينهتاين مفاهيم كلي با م. منتشر نشد
هاي سـرمايه   ها و سنجش نگرش  براي شناخت و تحليل قابل رجوعمنبعي پژوهش مزبور،  .سنجيده شد ...و مذهب
   .مماين گيري مي نتيجهو م كن عرض مي تان من بعضي از نتايج آن تحقيق را خدمت .ستااعي اجتم

كـنم   اشـاره مـي   آنهـا  بـه  هايي كه مـن  ي ما از خودش دارد با يافته دهد تصوري كه جامعه نشان ميپيمايش اين 
ست بـا  اي ما انصاف  ترين ارزش اخلاقي مثبت در جامعه گويان در سطح ملي، كمياب از نظر پاسخ .ستانزديك 

ي  يعني تصـور جامعـه   .درصد 6/64ست با ابرداري  تقلب و كلاه ،نيز ترين ارزش اخلاقي منفي رايج؛ درصد 3/38
 .و تقلـب و كلاهبـرداري بالاسـت    ي است كه در آن انصاف كم،ا جامعه ؛ما از خودش اصلاً تصور اخلاقي نيست

  .از حد متوسط يعني كمتر شود، مي 41ميانگين كلي سلامت جامعه 
 2/39گويـان   ميانگين احساس عدالت، در بين پاسخ ؛دانند اي نمي ي عادلانه جامعه را اصلاً جامعه ،گويان پاسخ

در مـورد  و بعـد از آن   ،اسـت در خصـوص برابـري مـردم و مسـئولان      ،عـدالتي  بيشترين احساس بـي  .درصد است
محسوب  است كه كمتر از حد متوسط 39 -اين حوزه در -ميانگين احساس امنيت در جامعه. عدالتي اقتصادي بي
احساس امنيت  ،اين است كه با افزايش تحصيلات و كاهش سن رسد نظر مي بهتر  آنچه كه هشدار دهنده .شود مي

ها و كسـاني   سال احساس امنيت اجتماعي كمتري نسبت به ميان ، ازكردگان و جوانان يعني تحصيل ،شود كمتر مي
بالا بـودن   ي دهنده است كه نشان 5/32ميانگين احساس اميد اجتماعي  .، برخوردارنددارندكه تحصيلات كمتري 

سـت  اآموزان  دانشجويان و دانش در ميانكمترين ميزان احساس اميد اجتماعي  .ميزان بدبيني نسبت به آينده است
 ي درصد نسـبت بـه آينـده    39 يعني ؛احساس اميد فردي بالاتر از اميد اجتماعي است آن، در برابر .درصد 7/30با 

سـت كـه خـودش بايـد     اشهروند ايراني معتقد  ،به عبارت ديگر .درصد نااميد 33فردي خودشان اميدوار هستند و 
 .هـا  آنديگري اعم از خانواده، حكومت، نهادهاي اجتمـاعي مـدني و نظـاير     ؛ي خودش را بسازد نه ديگري آينده

  . دهد فرديت را در فرهنگ ما نشان مي بالا بودن سطح اين ارقام ،عبارت ديگر به
در جهت دموكراتيك شدن  )1383تا  1353بين (سال  30در  ،اين دو تحقيق ي در مقايسه نهادها بيشترين تغيير

در خـانواده رخ داده   ،عبارت ديگر در جهت اعتماد پيدا كردن نسـبت بـه كسـي غيـر از خـود      ي ايراني و به جامعه
درصد از سهم مـردان   32حدود ) 1383تا  1353از سال (ي تقريباً سه دهه  ني در فاصلهخانواده ايرادر يعني . است

گيري خانواده را متكي  درصد تصميم 72 حدود 53 سال در تحقيق .استگيري در خانواده كاسته شده  در تصميم



 

درصد  40به ا كرده و گيري در خانواده كاهش پيد سهم مردان از تصميم 83تحقيق سال دانند، اما در   به مردان مي
تـرين نهـاد    مهـم  ، نهـاد خـانواده  عبـارت ديگـر   به .است بيشتر شده -در اين حوزه -و سهم زنان و فرزندان رسيده،
 .يابد و ميسو يافته  و سمت ،جويي سمت نوعي مشاركت و به ،ستادر حال تغيير كه شود  محسوب ميما  ياجتماع

كنـد ايـن    فردگرايي ايراني، تشديد مي را در مورد هندس بازرگانمولي آن چيزي كه نگراني كساني مثل مرحوم 
 نبعـد از خـانواده بيشـتري   است؛ تر شده و به خانواده رسيده  بزرگ، تنها اندكي پس از سه دههفرد  ظاهراً است كه

 اسـت  تـر  يعني هرچه فرد به نهادهـا نزديـك  . به حكومت بعدو  به دوستان از آن، نسبت بعدو ست ااعتماد به اقوام 
مبتنـي بـر   هـايش   كه پايـه  -دهد كه مشاركت اجتماعي نشان ميتحقيق  به نتايج نگاهي .ي وجود دارداعتماد بيشتر

هـاي ورزشـي    يعنـي از باشـگاه   است؛ هنوز جايگاه لازم را در رفتارهاي فردي ما ايرانيان پيدا نكرده -تسااعتماد 
كـم   ، بسـيار هـاي اجتمـاعي   مـردم در سـازمان   مشـاركت  هنوز ميزان ،احزاب سياسي وهاي صنفي  تا انجمن گرفته
 مشاركتبه  يي ما تمايل شود كه جامعه مي مطرح ي سياست در حوزهمعمولاً آن نقدي كه  ،عبارت ديگر به .است

يعنـي   .دن ـي اقتصـادي ندار  جويانـه  مشاركت يكارها ؛ افراد تمايلي بهدشو مينيز مشاهده ي اقتصاد  ندارد در حوزه
 .تفـاوت معنـاداري ندارنـد    ،باشـگاه ورزشـي   بـا  حتـي  )مشـاركت ( از ايـن نظـر   اقتصادي شركتو سياسي حزب 
 ،دهد كه ميزان مشاركت اجتماعي در هر دو سال پايين است نشان مي 83و  53هاي دو مقطع زماني  ي داده مقايسه

كـاملاً  شود  ي اينها را نمي مهند ها هتغيير كرد )83و  53( اين دو مقطع هاي اجتماعي در البته چون نهادها و سازمان
اينهـا را   يافتـه اسـت و  تغييراتـي   وجود داشته اما بعدآن زمان در هنگي Ĥمثلاً نهادهاي پيش ؛با همديگر مقايسه كرد

مـثلاً مشـاركت در انجمـن    ( وضع مشابه استولي در آنجاهايي كه  .ديگر مقايسه كرديكبا  طور كامل به شود نمي
 53در سـال  . پـايين اسـت   )83و  53( ميزان مشاركت در هر دو مقطع زمـاني  )مدرسه قديم اوليا و مربيان يا خانه و

  . درصد عضو اين نهاد هستند 12 حدود 83درصد است و در سال  7 حدود
 .و مسن در باشـگاه ورزشـي عضـويت دارنـد     ان بيشتر از زنان و افراد ميانسالمردان و جوان در شاخصي ديگر،

در بينيم كـه   مي ،به دليل اهميتي كه ورزش پيدا كردهشود؛  ميي مدرن مطرح  جامعه اين همان بحث است كه در
بـا افـزايش    هـاي ورزشـي   ميزان عضـويت در باشـگاه   كه ضمن اين. افزايش يافته استميزان مشاركت  اين حوزه،

دوستاني مثل مهندس توسلي است كه بگويند چطور برخلاف  ي اين ديگر تجربه .كند تحصيلات افزايش پيدا مي
گـرايش بـه ورزش    ،رفـت  يا سـطح تحصـيلات بـالاتر مـي    شد  ميزان گرايش به سياست بيشتر مي وقتي نسل ما كه
  .استمعكوس شده گرديد، اكنون وضع  كمتر مي

كت مردان هنوز بيشتر از زنان مشار نيز هاي صنفي انجمنو انجمن اوليا و مربيان،  ،صنفي هاي در مورد اتحاديه
مشـاهده  مشـاركت جوانـان در آن كمتـر     شـود،  ارزيـابي مـي  هـاي اجتمـاعي    وقتي گرايش به سمت كـنش . ستا

شـود   افزايش تحصيلات هـم باعـث مـي    و جوانان رغبت كمتري به مشاركت در شوراهاي محلي دارند گردد؛ مي
   .ها كاهش پيدا كند كه گرايش به مشاركت در اين بخش



 

توانم بگويم كه آن ساختارها و نهادهاي گشـوده   مي ،بندي كنم جموعاً اگر خواسته باشم خيلي خلاصه جمعم
بـا نـوعي تربيـت شـهروندي      هـا آني اعتماد را افزايش بدهد و افـراد در   زمينه -تواند و مي- توانست و بازي كه مي

داشـته باشـند، چنـدان مهيـا و     اعتمـاد  ديگـري   نسـبت بـه  يـا   ،ديگري را براساس مدارا بپذيرند و بتوانندآشنا شوند 
غريبه يعنـي كسـي كـه     ،در شكل جديد ، اماآفريند خطري مي كهيعني كسي  سنتيدر تفكر غريبه  .موجود نيست
ايـن شـكل    .نمـود ارتبـاط برقـرار    و شود صـحبت كـرد   يعني در درجه اول بايد بپذيريم كه با او مي .خطري ندارد

   .استي ما شكل نگرفته  هنوز در جامعهديگري،  از اعتماد به غريبه وجديد 
اين بحران، سطح خاصـي نـدارد،    .دساز وشيار ميهبحران اعتماد اجتماعي در ايران  ما را نسبت به يك ها يافته

  مـثلاً  .وجـود دارد سياسـي   هـاي مختلـف اجتمـاعي و    در ميان گـروه  ؛شود فقط مخصوص جامعه يا حكومت نمي
ايـن در   كه اين عدد، حاليدر مردم اعتماد ندارند به اند كه در همين تحقيق عنوان كردهو سوم پاسخگويان حدود د

اي  صـورت تشـديد يافتـه    در طـول سـه دهـه بـه    را كاهش اعتمـاد اجتمـاعي    .ه استدرصد بود 45حدود  53سال 
مـاعي زنـان   در حـالي كـه سـهم مشـاركت اجت     ،شتر اسـت يمردان ب بهاعتمادي در ميان زنان نسبت  بي .شود ديد مي

هاي سني ديگر  اعتمادي در نسل جوان بيشتر از گروه بي .ستاي بحران  دهنده نشان خود اينو افزايش پيدا كرده، 
شـود،   اعتمادي با بالا رفتن ميزان تحصيلات بيشتر مـي  بي .ستاهاي بحران  شاخص ي دهنده ز نشاننياست كه اين 

يـا بـه    -صورت فرار مغزهـا  كه به ؛ وضعيكرده است هاي تحصيل هايي از بدبيني و يأس در گروه نشانه همكه اين 
كـه بـا    - عوامـل ترقـي در جامعـه   متأسـفانه در بررسـي   . قابـل مشـاهده اسـت    -مهـاجرت مغزهـا   تـر،  قشـنگ تعبير 

بينـيم كـه نقـش      مـي  -ثروت و پشـتكار فـردي، سـنجيده شـده    ي مثل تحصيلات، موقعيت خانوادگي، يها شاخص
   .است رفتهبالا فرد در آن تلاش و نقش پشتكار فردي يا آمده ي اجتماعي پايين ها تحصيلات در موفقيت
ها از ايـن   ها و نگرش طرح پيمايش ملي ارزش بهبگويم كه توجه كوچكي  اجمال به خواستم خلاصه كنم؛ بنده

كـه   دهـد  ميشان ن -داشته باشد در آن وجود تواند در تغيير و تعويض متغيرها هايي كه مي نارساييبا وجود  -منظر
نـه نهـاد و   و فـرد اسـت   هنوز ي ما  كند كه واحد تغيير در جامعه تأييد مي نيزهاي ميداني  هاي كمي يا يافته شاخص
  .خيلي متشكرم. جامعه

  مهندس عبداالله اميني
 داده هسـتند يـا   )Information( اطلاعـات  ،ها ممآيا بفرماييد كه آقاي دكتر فراستخواه  ...بسم االله الرحمن الرحيم

)Data( هـا هسـتند كـه     ها شـبيه ژن  اين داده ، آياهستند  كدام است و اگر دادهآن هاي  داده ،هستند اطلاعات اگر؟
و آن وقـت از آن   ،تشـكيل بدهنـد  د و بعـد يـك سيسـتم    نشواطلاعات تبديل د به گرد عوامل ديگري موجب مي

روي كـه در حقيقـت در جـاي ديگـر      -عـات يا اينكه خودشان سيستم هستند و از طريـق اطلا  ؛چيزي خارج شود



 

 سيسـتم كـه آن  است، سيستمي را ايجاد كرده  ،اين اطلاعات و ،اند و پردازش شده تبديل -گذاري شدهاثرها  داده
، تركيـب  دانيد كه از جهـت آمـاري و علـم آمـار     چون مي ؟شود مواردي كه شما فرموديد اتفاق بيافتد موجب مي

اما   ؛توانيم حتي بررسي كنيم نميما قابل شمارش نيست و هم دهد و اصلاً سامان ا تواند حالات متعددي ر مياينها 
هـاي   داده آيا .ميليارد هستند 30ها  ژنكما اينكه شما فرموديد كه  ،ستاقابل شمارش  ،باشد »داده«اگر به صورت 
هـا   ايـن داده آيا  ،هستند »ادهد«صورت  به ها مم و سئوال ديگر من اين كه اگر اند؟ ها هم قابل شمارش مربوط به مم
  .متشكرم. محدوديت ندارد ،ست و محدوديت دارد يا خيراي جوامع بشري يك عدد ثابت  براي همه

  اسدي بني محمد حسيندكتر 
يـا زيـر    DNAهـا و   ژن .قلمـداد فرموديـد   DNAهـا و   هـا را مشـابه ژن   مـم  ]دكتر فراسـتخواه [عرض كنم كه شما 

و بـراي   ،پـي ببـريم   DNAوجود  بهتوانيم  ي شيميايي ما مي و يا از طريق تجزيهد قابل مشاهده هستنميكروسكوپ 
ها هـم وجـود عينـي     سئوال من اين است كه آيا مم .يعني وجود عيني دارد ،هر كسي هم يك نوع مشخصي است

سـت كـه   ايـن ا  مـن  سـئوال  مـوردنظر اسـت،  اگر دومـي   .دارندتشابه يا آنالوژي  اند كه دارند يا يك اختراع ذهني
هـا در انتقـال    ست كه مماچون تقريباً تمام مطالبي كه مطرح فرموديد اين  ؟كند ميبه ما چه كمكي ها  شناخت مم

ري و با انتقال اطلاعات يا دانش از يـك نفـر يـا از يـك نسـل بـه نسـل ديگـر         يگباعث ياداطلاعات نقش دارند و 
توانستيم  مفهوم را نداشتيم نمي اين اگر كهكند  مكي ميگرفتن اين مفهوم چه پيشرفت و ككار بنابراين به .دنشو مي

هايي  مقولهيا  چيزها ،ها اين مم ؛است )Communication( ارتباطاتاساس كار روي . داشته باشيمآن پيشرفت را 
 بدون استفاده از ايـن  .دهند انجام مي ديگر نسلفرد يا يك نسل به  يارا از يك نفر  برقراري ارتباط كارهستند كه 

  .خيلي ممنون. دشو ممكن و انجام ميكلي   هاي صورت زبان بهارتباط توانيم بگوييم كه  مفهوم هم ما مي

  ناصر تكميل همايون دكتر
در مورد مـوارد و   ...امشب واقعاً بيشتر از هميشه استفاده كردمكه من آقاي دكتر فراستخواه ضمن تشكر از بيانات 

عنوان مشـاهده ذكـر    اشعاري را به ،حافظديوان  ازتوان  مي ،ديگران به ياعتماد بيو اعتبار دانستن دنيا  بي مصاديق
ايـن  » هـا  بربنديـد ايـن محمـل   كه د دار جرس فرياد مي /هر دم چون جانان چه امن و عيش در منزل مرا«مثلاً  كرد؛

 /از خلـل اسـت  رفيقـي كـه خـالي     هدر ايـن زمان ـ « :بـه ديگـران  اعتمادي  در مورد بييا  ،اعتمادي است يك نوع بي
  . توان شواهد مشابه را بيان كرد مياگر فرصت شود  ...»ه غزل استسفينصراحي مي ناب و 

صديقي  دكتر چون :كه اين -كرديم استفاده ايشان بحث از  واقعاً كه -كييدكتر خان آقاي از تشكر با بنده عرض دومين
» الرحيم االله الرحمن بسم«اگر خواستي  كه -گفت ميزويني قاز قول مرحوم علامه  -ياد دادمن  بهكسي بود كه  اولين



 

من را بر آن داشت كه الان عـرض   ،اين دقت دكتر صديقي ؛بنويسي باز به قرآن رجوع كن و دقيق بنويس را هم
دكتـر صـديقي    و امروز گفتند، اين بـود كـه   يادشان بودخانيكي استاد و اي كه من در آن جلسه گفتم  جمله ،كنم
 هاي ايـن جلسـات   بحثچون  ».و نه علم گذاشت به سياست برسيم ،ياست گذاشت به علم برسيمنه س !آقا« :گفت

  .خيلي ممنون. ي خود دكتر صديقي گفته شود بهتر است عيناً جمله ،كند شود و انتشار پيدا مي ثبت و ضبط مي

  مصيب دواني
فكـر   .خـرده ريـز فرهنـگ هسـتند     ها زير مجموعه يـا  مم ،فرموديدكه جنابعالي فراستخواه عرض كنم آقاي دكتر 

 ...در اينجا ارائـه نشـد  كه  مدقيق و علمي از فرهنگ ارائه دهي يبفهميم بايد تعريف دقيقها را  ممبراي اينكه كنم  مي
مستحضرند تعاريف بسيار متعددي از فرهنگ انجـام شـده ولـي تعريـف خلاصـه و چكيـده       طوركه دوستان  همان

هـا   كـه درون انسـان  اسـت  آداب همـان ادبيـات و آن چيـزي     .داب و رسـوم ي آ مجموعه :فرهنگ شايد اين باشد
له ص ـرسـوم آن را بلافا  مشـوي  وقتـي وارد يـك روسـتا مـي    . هاست انسان كه بروناست و رسوم آن چيزي قرارداد 

هـا   مم پرسش من اين است كه...مبا آنها زندگي كني چند روزي بايد م، ولي براي اينكه آداب آنها را ببينيمبيني مي
  ؟در قالب آداب هستند يا در قالب رسوم

  مظفرمحمدجواد 
كه  -ايرانيانما  كاري و دورويي پنهانويژگي  خواستم ببينم با توجه به مي ؛ستاكي يپرسش من از آقاي دكتر خان

 دقيق ماننـد  آماري كار و علمي يك نظرسنجي در -ندا هكرد مطرحهايشان  در بحثبارها هم آقاي دكتر فراستخواه 
فرض كنيم؟ اعتمادها،  نظرسنجيو  هاي اجتماعي اين آمارگيري توانيم به مي چطور ،»ها ها و نگرش پيمايش ارزش«

و متخصصـان   دقيـق هسـتند؟  چقـدر   ،شـود  ي انتخابات انجام مي هايي كه اين روزها درباره كنيد همين نظر سنجي
در را خطـا   كـه نـد  ا هآيا راهكـاري پيـدا كـرد    ..).و شناسي و جامعه  پژوهش آمار و(حوزه در اين   استادان دانشگاه

انجـام شـده اسـت؟    در ايران  نظرسنجييك جور بومي كردن  آيا حداقل برساند؟ به -ويژه در ايران به -نظرسنجي
  نظرات غيرشفاف دام  به كه براي اينكنيم و نيز  ايرانيان مطرح مي  همان خصوصيت با توجه به اين نكته و پرسش را

  .متشكرم. درست و علمي انجام شده استكه نظرسنجي  دلخوش باشيمنخوريم، و   و فريب نيافتيمو غيرحقيقي 

  دكتر فراستخواه
   :كنم عرض مي هاي مطرح شده در مورد پرسشخيلي مختصر ... 

بـين اصـطلاح داده   تفـاوتي  كـه  د ن ـد و يـادآوري كرد ن ـدرستي توجه دار به دوستمانكه  »ها داده«در ارتباط با 
)Data(  اطلاعات و)Information( ي  جنبـه  ،كنـيم  از اطلاعات صحبت ميما وقتي  ،بله :، عرض كنمجود داردو



 

يـك طيـف    ؛شود مياطلاعات بعد  و ستا »داده«تا يك جايي چيزي كه طور نيست  يعني اين ؛صفر و يك ندارد
 . Wisdomو بعـد حتـي    ، Knowledgeبعد  ،شود مي Informationبعد  ،شود شروع مي Dataكه از  وجود دارد

و بعـد   Information ،شوند بندي مي صورت ،كنند بعد آنها فرم پيدا مي ،اي دارم هاي پراكنده كه من ابتدا داده اين
Knowledge كه البته باز هم بعـد از ايـن   . ندگرد ميتبديل يك نوع خرد و شعور براي من  بهشوند و بعد حتي  مي

اي از هـم جـدا    ولي اينها زياد بـه ايـن شـكل مقولـه     ،كند طوري ادامه پيدا مي همينو رسيم  به چيزهاي ديگري مي
بـاره  كند و بعـد دو  پيدا مي Informationدارد يك مقدار خاصيت  Dataيك مقدار خاصيت يك چيزي  ؛نيستند

و  مقالـه  9 - 8حدود  بهتا جايي كه من . كند اين طوري تحول پيدا مي يابد؛ مي Knowledgeيك مقدار خاصيت 
يـك   ،اسـت  NTTگويند  مي، ها خاصيت اطلاعاتي دارند مماينها گفتند كه دو كتاب در اين زمينه مراجعه كردم 

 وشود  منتها خود اين اطلاعات گاه خيلي لاغر مي .يك نوع موجوديت اطلاعاتي است ،است Inform NTTنوع 
د، ن ـگوي هـايي مـي   پـدرم مـادرم داسـتان    ؛بيـنم  مـي را رفتارهايي  ،بينم مثلاً بنده شواهدي را مي .ي نادري دارد جنبه

كه يك مقدار وضوح  -به تدريج -دارند بعدخاصيت داده بيشتر در ابتدا  ها اين ...نيز و ام معلم ؛كند رفتارهايي مي
د، نشـو  بنـدي مـي   بـراي خـودم صـورت    شـوند،  مـي  ولـه د و نـوعي فورم ن ـكن كنند براي من تمايز پيـدا مـي   پيدا مي

Information شود و به تدريج  ميKnowledge كـه   گردند مي تبديل نوعي شعور مرموز بهد و به تدريج نشو مي
فرمايند  كي ميياين چيزي كه آقاي دكتر خانمثلاً  ...فهمم اين جوري مي ها را مم من ...دنكن در من جريان پيدا مي
انگيـز شـده    مان كم يا بحث ه اجتماعيسرماي و، ايم شدهاعتمادي  بحران بي ينوع دچارما  و كه اعتماد وجود ندارد

 ي مثلاً در همان دفعه. استتدريج بيشتر و بيشتر شده  بهو رفتارها، شروع شده  و يعني نوعي از همان شواهد ؛است
خـاطر   بـه مـن   ،و نشـد  برگزار شود، )حسينيه ارشاد( اينجامراسمي در براي مرحوم آقاي بازرگان قرار شد اول كه 
برگزار  مراسم«: بعد يكي از همكاران را ديدم كه گفتند... آمدممحل مراسم  به تأخيركمي  بادانشگاهي  يك كار

پسرم را فراري دادم،  ؛نجات پيدا كنم از چنگ چند مأمورام  توانستهلي يحللطايف ا خود من هم بهشود و تازه  نمي
ايشـان و پسـرش    ،ببينيد »...شود رگزار نميب مراسم پرسيدم چراكه  به دليل اينو اينها فقط  ...م را گرفتند، وا كارت

كـه   و ايـن ايـن شـواهد    ي نتيجـه . كاري كند رسد كه مثلاً بترسد و پنهان مي اين به تدريج بيند و به اين شواهد را مي
نوعي كسري  ،ي آقاي دكتر فرموده به كهشود  ميآن چيزي  ،آيد رود و مي ش ميا براي گرفتن كارتروز  4فقط 

   ...اعتمادي به نهادهاي عمومي و چيزهاي ديگر بي ،آيد وجود مي بهدر جامعه ن مشروعيت بحرا ومشروعيت 
به هر حال اينها به شـكل فـازي اطلاعـاتي     ،اي كه حضرت عالي به درستي براي ما يادآوري فرموديد آن نكته

 ،شـوند  ر منشأ رفتـار مـي  كمت ،كنند اي دارند و كمتر نفوذ مي ي داده بيشتر جنبه ،يف هستندحگاهي خيلي ن ؛هستند
ي اطلاعاتي  توانند جنبه شود و در نتيجه مي شواهد تكرار ميكه شوند  وقتي بيشتر مي ؛سازند كمتر براي ما الگو مي

   ...پيدا كنند



 

به نظر من حتـي   ...خوبي را براي ما مطرح كردند ي نكته ، ايشاناسدي آقاي دكتر بني فرمايشاما در ارتباط با 
DNA ي هم جنبه Abstract خوانيم و دانشمندان  مي علم در فلسفه الان ما كه چيزي آن مطابق يعني ،و انتزاعي دارد
 .سازيم ما آن را مي ،ماده آنجا نيست كه ما واقعاً ببينيم ؛يك مفهوم فلسفي است هم حتي ماده ،ندمقرّبه آن تقريباً 

 ؛يـم ا هزاعي  اسـت كـه مـا بـراي يـك موجـوديتي سـاخت       ماده هم نوعي مفهوم  انت ؛كنيم در واقع ما بيشتر انتزاع مي
موضوع  چونشود؛  ميتر  پيچيده هم ژن ي مقولهاز  بحث ،رسد مم مي منتهي وقتي به .ها وجود دارد ش نظريها پشت

موضـوع  گاهي دارد، آناخود و اراده و رويم كه رفتار دارد، شعور هر چه از ماده به انسان مي .انسان است مرتبط با
هـا   ش نظريـه ا د و پشتياب مي Abstractي تجريدي و انتزاعي و  جنبهو البته بحث شود،  تنوع بيشتر مي تر و پيچيده
ها فـرا   از چنگ نظريه ؛توانيم توضيح بدهيم نمي ياتوانيم توضيح بدهيم  ميهاست كه  از طريق نظريه. گيرد قرار مي

ويـروس   مـورد  ما در ،طوركه حضرت عالي فرموديد ندر نتيجه هما .لغزد گريزد و از زير تعريف مي رود و مي مي
طوركه در مورد بدن صحبت  همان. چون كمتر از مم پيچيده است ،كنيم تر  صحبت خيلي مشخصتوانيم  ميژن  يا
ها يـك مقـدار پـيش     كنيم تئوري ي آب صحبت مي وقتي درباره. لنگيم رسيم مي مي »روان«كنيم ولي وقتي به  مي
فرموديـد   كـه  رسـد ايـن   به نظر ميدر نتيجه  .شود تر مي ، رفتار پيچيدهرسد مي رود  به حسد وقتي مي ولي ،رود مي

سـازي   هـا سـاده   ولـي مـدل   ؛شـوند  حدسياتي كه بحث و نقد مـي ، ستايك نظريه ؛ ردي داردي مم چه كارب نظريه
هـا از ايـن    نظريـه  .ينهاسـت وسـيع و فراتـر از ا   خيلي امور پيچيدگي .ي امور بيشتر درنگ كنيم كنند تا ما درباره مي

هـاي   دركپيشرفت كنيم يا حـداقل   يمقدار ،در توضيح امورسازي،  با سادهكنند كه كمك ما  بهتوانند  جهت مي
 ،دن ـدار و ديگـر دوسـتان  ، بنـده دارم  ،آقـاي مهنـدس دارد   ،يعني دركي كه حضرت عالي داريـد  ؛شود Publicما 

بررسي  وكنيم، نقد  مبادلهبيشتر با هم  ها را اين برداشت وانيمت كنيم مي وقتي در يك چهارچوب نظري صحبت مي
وجود نيامده  ها هم در مورد خلقيات به مم ي رسد كه نظريه در نتيجه به نظر مي .كنيم و امور را بيشتر توضيح دهيم

مختلـف  كه در ارتباط بـا امـور    استها بحث وسيعي  ي مم دانند كه نظريه حضرت عالي و ديگر عزيزان مي. است
سعي كردم در مروري از نظريات كه تا بـه   -عنوان عضو كوچك اين پنل به -بنده. شود ي آنها صحبت مي درباره

در  ي گذشته دو جلسهدر طوركه  همان  ي ديگر عرض كنم،ا يم اين را هم به عنوان نظريها هجلسه داشت 20حال در 
وخـوي   ي خلـق  مسـئله  دتوان ـ و به تمامي نميدرستي  ا بهه نظريه بازي طوركه همان. بحث شدها  ي بازي مورد نظريه

فقـط كمـك    ها اين نظريه رسد كه به نظر مي ،در نتيجه .طور است ها هم همين ي مم نظريه ،ايرانيان را توضيح دهد
وضـوح ببخشـيم،    ،يـك مقـدار توضـيح بـدهيم    و با هم مبادله كنـيم   وسازي كنيم  اي را مدل كنند كه ما مسئله مي

هـا و   داسـتان حـدس   ،ها د كه با نقد نظريهنكن ها كمك مي اتفاقاً نظريه .يمنمايشيم، مقايسه كنيم و نقد وحدت ببخ
تـا  «هرحال  به. مان بيشتر شود مان و جامعه زندگي ،هاي رفتارمان ما نسبت به مشكلات و پيچيدگي  آگاهي ،ها ابطال
   !شود به جهالت و ناداني منتهي مي ها اين بحث آخر .»كه بدانم كه نادانم /جا رسيد دانش من بدان



 

را ي در اين سرزمين زيستن  عرض كنم كه ما تجربههم كه آقاي دكتر تكميل همايون فرمودند  در مورد آنچه
ي تاريخي انباشته شده كه به تعبير دوست عزيزمان تبديل  گاه يك تجربه تدر اين زيست بوم، در اين زيس. داريم

عـالي فرموديـد ايـن     ناپايدري امور، امور ناپايـدار اسـت كـه حضـرت     ؛شود مي Informationيا  Knowledgeبه 
 :ي ايدهيا مثلاً  .ي زيسته است نوعي تجربه ،است Live Experienceيك نوع  ،است Experienceنوعي در واقع 

ني به تـدريج  يع. درستي توضيح دادند و استفاده كرديم كي بهيكه آقاي دكتر خان »ديگري غيرقابل اطمينان است«
آيـد   شان مـي  اينكه ديگران از تملق ما خوش. غيرقابل اعتماد است، گيرد كه ديگري اين ايده در ذهن ما شكل مي

كـه وقتـي   ايـم   ه و دريافتـه شواهد ديد اي از مجموعهبراساس . استدر ما شكل گرفته است كه يك دانش ضمني 
نـد پـاداش   ا ههايشـان نشـان داد   ي معلـم  رفتارهـايي دربـاره  هـا وقتـي    گيـريم، بچـه   كنيم پاداش مي تملق ميافراد را 

سـبب   انـد و اينهـا   گرفتـه  پـاداش  انـد،  داشته... ها و همسايه يا با پدر و مادربا كه رفتارهايي  ي در نتيجه ياند، ا هگرفت
يـم  ا هوقتي راست گفت ـمثلاً خاطراتي داريم كه  ؛يا فرض كنيد خاطرات. شكل بگيرد آنهادر شده كه نوعي دانش 
يم الان فرصـت نيسـت كـه در را بـاز     ا هگفت ه است وآمد ؛ ميهمانييما هاحياناً در خانه بود ؛ندا هديگران از ما رنجيد

اين خاطرات بـه   .ندا هرنجيد) ميهمانان ما(بعد اينها  و... ، يا كار داريم ،كنيم و شما تشريف بياوريد خدمتتان باشيم
در فرهنـگ دينـي مـا وجـود     متأسـفانه  همان چيـزي كـه    ،كنيم عي ديگر رفتارنواينها  اگويد بهتر است كه ب ما مي
گيـريم كـه بـدون    بكـنم، يـاد    كه مـن خيلـي تأكيـد مـي     -يا مثلاً در مورد يادگيري. تقيه از همين نوع است ؛دارد

گيريم بد يا ؛بدون خشونت  با همديگر زندگي كنيمتوانيم  ميگيريم كه بياد  ؛مان را تربيت كنيم يها خشونت بچه
مـثلاً يـاد بگيـريم كـه      ويژه در فرهنـگ مـذهبي؛   به ،ما خيلي نياز به يادگيري داريم ...و آميز را همزيستي مسالمت

او نگـاه بـدي نداشـته    بـه  ياد بگيريم كه وقتي او نمـاز نخوانـد ديگـر     ؛مان نماز نخواند ولي ما نماز بخوانيم دوست
كـه مـن   ايـن  و لزومـاً   ؛از معنويت برداشت دارد واز تكليف الهي، باشيم، تصور كنيم كه او جور ديگري از خدا، 

 ...آلوده است »ديگري«يك و ايشان ناپاك است  كه به اين معنا نيست ،خوانند خوانم ولي ايشان نماز نمي نماز مي
   ...مسائل اجتماعي و چيزهاي ديگر مورد همين طور در
هاي زيادي وجـود   تعريف تأكيد كردنددرستي  بهواني ، آقاي ددوست عزيزمانطوركه  فرهنگ همان در مورد

رفتارهـا،   ي مجموعـه  .هاست، هنجارهاست معناهاست، نگرشو ي رفتار  الگوهاي آموخته فرهنگ هرحال به .دارد
پـردازي   بنابر دعوي مدعياني كه در اين نظريات نظريـه  .عالي فرموديد آداب و رسوم و تمام چيزهايي كه حضرت

 متمركـز بر يك حوزه گاهي بيشتر البته ؛ كنند تفكيك نميرا از هم آنها ي ممتيك دارد و  مه جنبهه اينها كنند مي
هـا   مثلاً نگرش ؛دهد خود را نشان مي گوناگونهاي  صورت ها و به شكل ها هر حال مم و به. كمترگاهي  وشود  مي

 مـا  ،ي غـذا خـوردن   در نحـوه مـثلاً  . نـد ك بروز بيشتري پيدا مي، شود وقتي قواعد و هنجارها مي ،تر است خيلي نرم
 غذاهاي مقوي ديگرهاي ما  اينكه بچه .ي ممتيك دارد اين جنبه ؛ه استپيدا شدبعداً يم، ا هغذاي ساندويچي نداشت



 

غـذاهاي آمـاده و فسـت فودهـا و      سـراغ  و بيشـتر بـه   -خورم من واقعاً تأسف ميو  -خورند نميمغذي قديمي را  و
اسـت،  هـا   جهـاني شـدن و رسـانه   متأثر از اين است؟ اينها از كجا آمده روند،  مياي ديگر چيزهو پيتزا و   ساندويچ

خواهم بـه   من نمي .ندا هنفوذ كردو ند ا هآمدها  مم .ي ممتيك دارند ها جنبه اين ها هستند و هايي كه حامل مم مقوله
د ولـي متأسـفانه اينهـا گريبـان مـا را      باش ـ داشته هاي مثبت هم جنبهتواند  مياين وضع  ؛نگاه كنمتهديدآميز مسئله 
، دن ـبيشتر از جوامعي كه توليد دار ، وتوليد ندارد ه است،ي شدددونال مك ومصرفي ما ي  الان جامعه .ه استگرفت

بـه   و داريـد حضـرت عـالي   وسواس معرفتي كه  و با آن دقت -فرهنگ .ي ممتيك دارد اين جنبه .كند مصرف مي
 درولـي   شـود؛  را شـامل مـي  هـا   ارزش وهـا   نگرش وآداب و رسوم مختلف  -نيدك ميتفكيك از هم حق اينها را 
ي  جـايي جنبـه   در ؛آدم اسـت  و نـوع نگـاه بـه عـالم    و ي نگرشـي دارد   جـايي جنبـه   ؛ي  ارزشـي دارد  جايي جنبـه 

ت ا لمـا  ولي با ات شريك شود با زن شود گفته ميكه  اين .در قالب معاملات ، مثلاًكند تر و عيني پيدا مي مشخص
هاي  تاريخ ما، در تجربهدر ي ما،  اين در گذشته ؛يك ويروس است ،مم است كيالمثل  شريك نشود، اين ضرب

توانيم ايـن   بدني ميلحاظ  طوركه ما به همان .مند دارد نفوذ و رسوخ پيدا كرده و جنبه ي آسيب و ي ما آمده زيسته
  .متشكرم. توانيم هم مي بررسي كنيم به لحاظ فرهنگي و رفتاري و ذهنيمشكلات را 

  امير رضايي
ايـن  . مقايسـه كرديـد   83را با  53اعتمادي بود و سال  محور بحث شما راجع به بي خانيكي؛با تشكر از آقاي دكتر 

 عنـوان خواسـتم   من مـي . استشده نسال كاسته  30اعتمادي در طي اين  كه بيمطرح شد گيري  بندي و نتيجه جمع
صـورت  ) 53تـا   23مـثلاً سـال   (از آن  سال قبـل  30اي بين  سال قبل برگرديم و مقايسه 30كنم كه اساساً اگر ما به 

اعتمادي به شرايط خاص ايـن   م اين است كه آيا اين ظرف بيا سئوال. است قابل رديابي باز هم اين وضعيت دهيم
دورانـي  هستيم؛  گذار يك دوران در حالي طيما گردد كه  برمي يا اينكه اساساً به اين مربوط است مقطع تاريخي

در مقطـع مشـروطه از    .خواهـد داشـت   -فعلاً -كه از مقطع مشروطه شروع شده و تا به امروز ادامه داشته و دارد و
وارد تاريخ شـديم ولـي بـه وضـعيت     و از تعطيلات تاريخي درآمديم  و يك خواب آلودگي تاريخي بيدار شديم

قـرار گـرفتن    تعليـق هـا و در حالـت    دوران فروپاشـي ارزش  ،اردانيد كـه دوران گـذ   مي. ثبات و پايداري نرسيديم
پـس از   وضـع ه موجود باعتمادي  بيآيا اين است كه  من سئوال مشخص .ي معيارهاي اخلاقي و انساني است همه

  .، ربط داردبريم كه اساساً  به دوران گذاري كه ما در آن به سر مي يا اينمربوط است انقلاب 

  دواني
علـم را   ،بدون سياسـت « :گفت مي ايشانكاش  اي انيكي، سخني را از دكتر صديقي نقل كردند؛جناب دكتر خ... 

شناساني بـود كـه كـار     دكتر صديقي خودش يكي از معدود جامعه .»را نفهميديم تسياس ،و بدون علم ،نفهميديم



 

لم را با سياسـت گـره زده   ع مهندس بازرگانطوركه  همان ايم؛ داشته نفر مثل ايشان 4تا  3شايد ما كرد  همسياسي 
هـاي اجتمـاعي    سـرمايه  فرموديـد اين است كـه   منسئوال اما  .ايم شماري داشته تعداد انگشت نيز ؛ مثل ايشان...بود

اش تقريباً منفي بود  همه هاي مرتبط با سرمايه اجتماعي، ، مقولهآن آماري كه گفتيد طبق ؛وجود ندارد يا كم است
وجـود   بـه  سـرمايه اجتمـاعي را   شـود در ايـران   چه جوري مـي  پرسش اين است كه ؛من چيز مثبتي در آن نديدمو 

با كشورهاي غربي اين است كـه   در مقايسه نيافتگي ايران هاي توسعه دانيد يكي از شاخص طوركه مي همان .آورد
بـا علـم   تـوان   ايـن را مـي  آيـا   .داريم يپايين هاي اجتماعي را دارند و ما نداريم يا شاخص هاي سرمايه آنها شاخص

مـا   بـه چـه طرقـي    ؟يـا اينكـه بايـد سيسـتم سـازي كنـيم       آورد؟ وجود به -داريمنيز مان  چيزي كه در دين -اخلاق
  .متشكرم. هاي اجتماعي را بازسازي كنيم توانيم اين سرمايه مي

  اسدي دكتر بني
قبـل از   ،مايه اجتمـاعي فرموديد كه ميزان اعتمـاد بـه عنـوان شـاخص سـر      ؛دارم از آقاي دكتر خانيكيمن سئوالي 

درصد كاهش پيدا كـرده   32 رسيده، يعني درصد 40ه ب 83 در سال درصد بوده و 72 حدود 53در سال  و انقلاب
اقـلاً طبـق ادعاهـايي كـه داشـتيم و       ؛فرهنگي و اخلاقي بـود  يانقلاب ،اين در حالي است كه انقلاب اسلامي. است

اقـلاً رهبـران و   نبـوده، و  در جهـت اهـداف دنيـايي و مـادي      ياتصادي انقلاب اق انقلاب ما ،داشتندرهبران انقلاب 
تكوين يافته و انقلاب  ها و فرهنگ تلاي اخلاق و ارزشعدر جهت ا گونه نبوده است و كه اينپيشگامانش گفتند 

ايـد  به لحـاظ اخلاقـي و اعتمـاد مـا دائمـاً ب      ؛يما هسال ما با پارادوكسي مواجه شد 30در طي اين  .است محقق شده
تحقيـق  . اسـت كاملاً معكوس بوده  ، وضعكرديم منتهي به اين ترتيب كه شما توضيح داديد مسير مثبتي را طي مي

ولي با توجه به تعمقي كه  .كنيمزياد صحبت  ،اين وضع هاي راجع به علتنبايد شايد و  توصيفي بود يشما تحقيق
ع بـه علـل و عـواملي كـه باعـث از دسـت رفـتن        يد ممكن است مقداري هم راج ـا هدر اين موارد كردجناب عالي 

 ،كردنـد  قبل از انقلاب تجار بازار با تلفـن معاملـه مـي    كه يادمان هست .توضيح بفرماييداست اعتماد عمومي شده 
تـن   50درخواستمثلاً  وزد  تلفن ميفروشنده   به مشتري. گشت  نميها بر اين چك و دادند، دار مي هاي مدت چك
 ، هر چند كـه ولي حالا .گرفت سه ماه پولش را مي ازبعد و داد  را انجام مي ي او مطالبه ه هم؛ فروشندكرد ميآهن 

 درسـت  دسـت آخـر كـار    اما... د وشو و سفته اخذ مي چك  از مشتري و گيرند سفت و سخت ميخيلي كارها را 
  گونه شد؟ وضع اين و چطور شد كه اين اتفاق در ايران رخ داد .شود شود و در آن مشكل پيدا مي انجام نمي

  توسليمحمد مهندس 
  دهه در مثلاً  مطرح بوده است؟زمان هم  ،انجام شده 83و 53هاي سال كه در يدر تحقيقآيا كه  اين است من سئوال
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برداشـت و   ...كنـد  مـي هـا تغييـر    هرحـال در طـول زمـان پاسـخ     بـه  پرسش مطرح شده اسـت؟ اول، دوم، سوم يك 
كـاملاً  و مشـاركت  اعتمـاد    تا پيروزي انقلاب منحني 53سال اين است كه از من   هاي شخصي مشاهدات و تجربه
 58 -59شايد تا سال  اين منحني .وحدت واعتماد اوج  آن را شاهديم؛در جريان انقلاب اوج  و افزايش پيدا كرده

و مشاركت و سرمايه  اعتماد منحني رسد سير نظر مي بهبنابراين  .يافته استتدريج كاهش  و به بوده رو به فزوني نيز
  .خوب است كه ارائه دهيد ،ي در اين زمينه هستشپژوهاگر  ...نباشدخطي  83تا  53ي سال  اجتماعي در فاصله

  كييدكتر خان
  ...ندردتر ك اين بحث را  غني  نظر و سئوالطرح كنم از استادان و دوستان عزيزي كه با  من تشكر مي
پيمـايش  «طـرح  مـن در   ...درسـت اسـت  به آن اشاره كردند  سنجيدر مورد نظرهايي كه آقاي مظفر  دشواري

تحليـل ثـانوي خـودم     از نتايج آن بـراي بيـان  فقط  و در اينجا هيچ دخالتي نداشتم »هاي ايرانيان ها و نگرش ارزش
شـايد   ؛خـالي اسـت  ) هـا  اسـتفاده از پيمـايش  (ها  كه بگويم جاي اين بحث بودام اين  بيشترين هدف. استفاده كردم

  ...مورد تحليل و بررسي قرار گيردشناسانه  منظر جامعهآمار از ها، جلسه احتياج داشته باشد كه اين  ده
شـود   چطـور مـي   ،يا بـه عبـارت ديگـر    ،اعتماد كردها  به اين نظرسنجيشود  آقاي مظفر فرمودند كه چطور مي
مقـدار زيـادي بـه     بحثاين  خوب، .آنان، مورد سنجش دقيق قرار داد هاي نگرش ايرانيان را با توجه به پيچيدگي

يعني قطعاً وقتي كه  ؛شويم ي بحثي كه واردش مي به حوزههم گردد و مقدار زيادي  روش تحقيق و محققان برمي
تر است تا  خيلي سخت ، جويا شويم، كاردهد خواهيم نظر يك شهروند را در مورد اينكه به چه كسي رأي مي مي

كه -نظرها ي باز فاصله يا اينكه .پردازد نمي اي هزينه مورد اين چون در .آيد مي شا خوش غذايي از چه بپرسيماينكه 
بـه نظـر   «پرسـيد  بتـا اينكـه    »نظر شما چيست«يعني وقتي بپرسيد كه  مهم است؛ -در همين طرح پيمايش هم هست

را يـك  ي نظرسـنج شـود روش   و از روي اينهـا مـي   .بينيد كه خيلي فاصله وجـود دارد  مي »نظر مردم چيست ،شما
بـه   ؛طرح قابل اعتنـايي اسـت   ،»هاي ايرانيان ها و نگرش ارزش پيمايش« ،در مجموع به نظر من .تر كرد  دقيقمقدار 

اگـر هـم   ست، شناسي و نظاير اينها شناسي و مردم شناسي و روان ي جامعه توان ملي ما در حوزهاين طرح، هر حال 
  . زمان در اين حد بودامكان ما در آن  ،ودبشبهتر از اين در حال حاضر 

ل سـئوا  ،تـان  ولي سـئوال  ...اعتمادي كاسته شده بي از البته من نگفتم ؛آقاي رضايي فرمودنددر مورد آنچه كه 
اعتمادي خاص يك مقطع ويژه است يا يعنـي بـه اصـطلاح     كه آيا اين ضعف بيخيلي جدي و درستي است؛ اين 

به نظر من در تبيـين و   .تر هم ديد شود تاريخي را مي وضع اين ،به عبارت ديگر .شرايط در حال گذار است اصخ
آن نگـاه تبيـين سـاختي تـاريخي      ،يكـي  ؛شود سه مبناي تحليل را از همديگر تفكيك كـرد  ها مي تفصيل اين يافته



 

هـاي   خيلي از بحـث در آن پرداختند يا به  فراستخواه كه آقاي دكتر ستها از جنس بحث مم بحثآنجا  در ؛است
خصـوص   بـه  -هاي ما تجربه انباشت ؛داريم تاريخي اعتمادي بي يك ما يعني .پردازيم آن مي سي تاريخي بهشنا جامعه

يعنـي هـر وقـت اعتمـاد كـرده      اسـت؛  نبـوده   نادرستاوضاع  به اش اعتمادي كه بي مؤيد اين بوده -در ميان نخبگان
 و دخالـت بيگانـه   ،دن مدت اسـتبداد مثلاً طولاني بو است،تجديدش كرده هم  آن را عواملي  .استضربه خورده 

 ...نـد ا همـثلاً فراماسـونرها داشـت    نقش در موردبه درستي  ،هايي كه آقاي دكتر تركمان و دوستاني نظير ايشان بحث
يعنـي   يد، و بايد مورد توجه قـرار گيـرد؛  درستي به آن اشاره كرد هاي دوران گذار است كه به ويژگي ، بحث دوم

نه آن موازين و رفتارهـاي سـنتي بـر جامعـه حـاكم       ؛كند تغيير پيدا مي  به حالت مدرن  ياينكه جامعه از حالت سنت
 ؛ وضعي كـه گيرد در يك حالت آنوميك و نابهنجار قرار مي اين چنين، جامعه .نه موازين قانوني و جديدو است 
توسـلي  ه آقاي مهنـدس  طورك همان ند؛بعضي از آنها هم اصطلاحاً عوامل جاري هست .شاهد آنيم  در جامعهما هم 

يـا در شـرايطي كـه     .رود بـالا مـي  بـه سـرعت   بينيم كه اين اعتماد  اشاره كردند در شرايطي مثل شرايط انقلاب مي
ي اخلاقـي   جامعـه دهـد و   دخالـت مـي  را فهم خودش از مذهب  ،گيرد جامعه در يك فضاي آزاد مذهبي قرار مي

 ؛ستههاي مختلف  امكان گزينش ووجود دارد  ي گوناگونها گزينه در آن ي اخلاقي كها جامعه؛ گيرد شكل مي
   .دهد را افزايش مياعتماد  اين وضع

بـراي  اعتماد و هـم  براي هر سه زمينه را هم شود  مي .را از همديگر تفكيك كرد وضعاين سه بايد  ،به نظر من
   .اعتمادي در ايران  مورد مطالعه قرار داد بي

گفـتم مـن را دعـوت     ؛تعريضي بـه خـودم بـود    ن ايشان گفتم، در واقعو سخدكتر صديقي آنچه كه در مورد 
) آقـاي دوانـي  (شـما   بـا البتـه مـن    .علمي باشـد ام  حرف خيلي معلوم نيست كه اما ؛يك بحث علمي رايند با هكرد
بايد كار سياسـي و علمـي را   تري را مطرح كنيم من هم معتقد هستم كه  اگر خواسته باشيم شكل درست ؛نظرم هم
نسـبت  سـه سـاحت   اعتمـادي   اعتمادي كه در ايران وجود دارد، بي يهاي ب يكي از بدترين صورت. ا پيش بردپ هم
نسـبت بـه هـم     سـاحت، ايـن سـه    ).يا ساحت روشـنفكري (فرهنگي  وسياسي  يكديگر است؛ سه ساحت علمي، به
گـاه سياسـي دارد گويـا در    شـود يـا ن   ، به محض اينكه كسي سياسي مي؛ يعني در محيط دانشگاهندا هاعتماد بود بي

اهل سياسـت هـم باشـد گويـا      ،شناسي يعني اگر جامعه .چيزي زياد دارد كه ايننه  ، ومحيط علمي چيزي كم دارد
اش بيشــتر شــود گويــا در  متقــابلاً اگــر سياســتمداري يــك خــرده ســواد علمــي .آيــد اش پــايين مــي اعتبــار علمــي

يـاد   بـه را احمـد   ي معـروف آل  آن جمله، محيط روشنفكريدر  يا .آيد وجود مي اش تزلزل به گيري سياسي تصميم
بـه عنـوان واقعيـت     ايـن را . هاي ادبيات مـا برنخواسـت   هيچ اديب و شاعر بزرگي از دانشكده ،فتگ كه ميداريم 

اعتبـار علمـي   حتماً بايد اتفاقاً در دوران جديد اديب و شاعر  .نيست چنين وضعي، افتخارولي قطعاً  ،شود گفت مي



 

از خواستم بگويم كه هميشه بايد اثبات بكنيم كه اگر سياسي هـم هسـتيم    عنوان مانع مي اين را به ...داشته باشدهم 
   .طور متقابل شود فهميد يا به علم را نمي ،گرنه بدون سياستو ؛دور نيستيمكار علمي هم 

اخـلاق   من ؛وجود آورد شود به را چطور مي )و از جمله اعتماد( سرمايه اجتماعي ،ديفرمود آقاي دواني كه اين
 .كـافي نيسـت   ايـن  كنم كه ولي فكر مي ،دانم تأثير نمي اي نظير خودمان يا اخلاق مذهبي  را بي منفرد را در جامعه
شكل محسوسـي افـزايش    بهتواند اعتماد را  قطعاً مي ي لازمنهادهاو ايجاد قانوني و هاي حقوقي  فراهم كردن زمينه

بعضي از  .محدود كنيم ي سياسي حوزههيچ ضرورتي ندارد كه دموكراسي را به  ،كراسيمثلاً  در بحث دمو .دهد
 ي مثابـه  توسـعه بـه  «كـه   سـن مثـل آقـاي آمارتيا   -هسـتند فعال ي اقتصاد  كه بيشتر در حوزه -پردازهاي جديد نظريه
د در جهـت دموكراسـي   تبديل كني ـ »سوپر ماركت«  الي را بهقبه ميزاني كه ب گويند اند، مي كردهرا مطرح  »آزادي

هـر چـه   يخچـال و غرفـه   ال از پشـت  ق ـجـاي اينكـه ب   يعنـي بـه   .كنـد  انتخاب پيدا ميچون فرد امكان  ،يدا هرفتجلو 
در نتيجـه بـه ميزانـي     .را انتخاب كنـد خود كالايش تواند  ميدر سوپر ماركت مشتري  ،بدهد مشتريخواهد به  مي

بـه   .يـم ا هوجـود آورد  ي اعتمـاد را بـه   كنيم، به همين ميزان هـم زمينـه  ي اين نهادها را در جامعه فراهم  كه ما زمينه
البتـه نگـاه دينـي هـم      .اي را در كنار اخلاق منفـرد مطـرح كـرد    اخلاق سازماني و اخلاق حرفه ، بايدعبارت ديگر
افـراد رفتـار    ،يـك جامعـه اخلاقـي شـود     و يـك حكومـت   ،به ميزاني كـه يـك سـازمان، يـك نهـاد      ؛همين است

   .خواهند داشت يبيشتر ي تر و معتمدانه اخلاقي
سـال منفـي    30هـا در ايـن    ي شـاخص  همـه عرض كردم كه من  فرمودند؛اسدي  آقاي دكتر بنيدر مورد آنچه 

ي ما  ترين تغيير در جامعه گفتم بزرگ و -كه مثبت است هايي شاخص يكي از ؛هايش مثبت است بعضيو  ،نيست
 واگر خانواده دموكراتيزه شود قطعاً آمـوزش   .استخانواده رخ داده  در نهاد تغييري است كه -شود محسوب مي

پـدر  ؛ شوند هاي فرهنگ استبدادي اين است كه همه مستبد مي چون از ويژگي .شود دموكراتيزه مي نيز... و جامعه
   .ي ايراني در حال تغيير است در خانوادهوضع و اين  دارد؛كند كه شاه  همان نقشي را پيدا مي

دوران انقـلاب   اسـت؛ يعنـي در  كاملاً درسـت   نظر ايشان ،كردند بيانكه آقاي مهندس توسلي  د بحثيموردر 
يعنـي در دوران   ؛شـود ديـد   اين را در همين سـه مـوجي كـه تحقيـق انجـام گرفـت هـم مـي        . افزايش يافتاعتماد 

 .شود ديد ها را مي شاخصبالا رفتن اين  انجام گرفت 78سال  دردر موج اول كه اعتماد بيشتر شد؛ اصلاحات هم 
نظـر مـن    كه بـه  -ولي طبق آن قانون ي مختلف مورد ارزيابي قرار نگرفتهها دهههاي ياد شده،  و طرحدر پرسشنامه 

قـرار بـر ايـن بـود كـه يـك نـوع         -در ايـران باشـد    توانست مبنايي براي تحقيقات علمي كرد مي ادامه پيدا مي اگر
نـرخ تـورم   توانيم  ميطوركه  يعني همان ؛سنجيده شود دقت، بهتا تغييرات هر دو سال يك بار تكرار شود  ،پرسش

اعتمـاد بـه    افـزايش يافتـه يـا كـاهش،    مثلاً ميزان اميد به آينـده در ايـران   كه ببينيم گونه هم  همان ارزيابي كنيم، را
  ... وباورهاي مذهبي به كدام سمت رفته  بيشتر شده يا كمتر، انديگر



 

بينـي در ميـان اقشـار     بينـي و طـالع   دهـد كـه ميـزان رو آوردن بـه فـال      ي جديد نشان مي شناسانه تحقيقات مردم
شـاهد  آباد  مثلاً در شهرك غرب بيشتر از نازي است؛هاي سنتي جامعه بيشتر شده  ي تهراني از بخش كرده تحصيل

 ،وضعيت طبقـاتي  هبوديا بسطح تحصيلات  با افزايش هاي قبلي بايد در حالي كه براساس برداشت بيني هستيم؛ فال
تـر و پيوسـته و    هـاي علمـي   نيازمنـد ارزيـابي   ،تحليل دقيق اوضـاع كه  اين است .ها كاهش يابد به اين مقولهتوسل 

 ؛سال سنجيده شـود  قرار بود كه اين تغييرات دو سال به دو نظرسنجي و پيمايش علمي مستمر است، و براي همين
 متأسفانه در همان سه موج سنجيده شد د وليوش هقعامورد ارزيابي و كه هر دو سال در جامعه اي واحد نامه پرسش

بعضـي از اينهـا    ...دهد ميجهتي را  نشان  كه انجام شدولي تا همان حد  .ادامه پيدا نكرد )83سال از (بعد از آن  و
ضـمن   .قابـل مشـاهده اسـت    -ها آقاي دكتر فراسـتخواه گفتنـد   كه در بحث مم -هاي فرهنگي شوندهدر آن تكرار

يعني يكي ممكن است بگويـد  . هستند هاي فرهنگي هم تحت تأثير عوامل جديد شوندهكه بعضي از اين تكرار اين
هـاي جديـد و  جهـاني شـدن و نظـاير       يكي هم بحث ، وگذارد هاي رستم و سهرابي در فرهنگ ما  اثر مي اسطوره

هـاي جديـد تغييـر را در آن     تغيري داريـم و مؤلفـه  ي م دهد كه جامعه اينها نشان مي ي مجموعه .را مؤثر بدانداينها 
  .مخيلي متشكر. »پايان«يك تا  بود »شروع«يك  رتشمن، بيبحث  .يما هخيلي مورد مطالعه قرار نداد

  اسدي دكتر بني
 83اعتمـاد بودنـد و در سـال     درصد مردم نسـبت بـه ديگـران بـي     40 حدود 53عالي فرموديد كه در سال  جناب ...

بـرخلاف   ،ي بعـد از انقـلاب   اعتمادي در جامعـه  بياين افزايش اين بود كه  من سئوال عرض و ؛درصد 76 حدود
  ...انتظار ما از انقلاب فرهنگي و اخلاقي است

  
  
  
  

  )مو دو  بيستي  جلسه(انديشي  ي آتي هم جلسه
  1388 ماه فروردين  29 شنبه 

  18ساعت 
  حسينيه ارشاد

  


